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 اول: تکه
 

 
 . صداي اسماعیل را مي شنويم(:ي)تاريک

 
و نمي شنوه. من فقط محو چشماشم. محو ر گا مي كنه. انگار حرفامیفقط ناون »....

اش مكنم. چش نیگاو ر چشماش. حرفامو كِش مي دم كه بیشتر خودم يعکس خودم تو
گرد و شفافه كه داره برق مي زنه. اونم به من زل مي زنه، انگار داره  سیاه ويه تیله  مث

چشماي منه.  يا عکس قشنگ اونم توچشماي من تماشا مي كنه. حتم يو تور خودش
و نیگا مي كنیم. دلم مي خواد تا ابد همین طور ر آينه چشماي همديگه خودمون يتو

 «همه چیز خراب مي شه. ه دفعه. انگار به چشماش سرمه كشیده، اما يزل بزنهبهم 
 

 
خانه. يك پنجره كه حیاط و اتاق هاي ديگر از آن يك اتاق پذيرائي  .)روشنايي

قرار دارد كه  يدر سمت راست در وداست. در سمت چپ، در ورودي خانه جا پی
 به اتاق ديگر و آشپزخانه باز مي شود. 

     آقا لیلا اسفند دود مي كند و دور بچه ها مي گرداند. زير لب چیزي زمزمه
 (.مي كند و به اطراف فوت مي كند

 
 

 .که نبات بیاریسهیل از آشپزخونه يه ت  آقا لیلا: 
 ؟آب جوشم بیارم  : سهیل

 .فقط يه تیکه نبات  آقالیلا: 
 ؟واسه چي مي خواي آقالیلا  لیلا: 

 ؟لتسرُمه داري تو وساي  آقالیلا: 
 ديگه واسه چي!!؟ سرمه  لیلا: 

 .دارنور زمونه كه به هیچي اعتقاد ناي د بچه هايِ. زهر مار  آقالیلا: 
 ؟سرمه چه ربطي به اعتقاد داره  لیلا: 

 داري يا نه؟  آقالیلا: 
  ن.حالا نمي شه اين مراسمُ انجام ندي ؟سرمه يا اعتقاد  لیلا: 

 .گناه داره ن خداس.وحیو  آقالیلا: 
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 ؟داره يگناه ، چهو ببرير تو كه مي خواي سرش  لیلا: 
 .هر چیزي يه رسمي دارهچیزا حالیت نیس.  اي .تو بچه اي .لا الله الا الله  آقالیلا: 

 (.دنسهیل نبات و لیلا سرمه را مي آور .رود)لیلا به اتاق مي 
 .دردم نمي خورهه ب .بعدش بنداز دور  لیلا: 

 .بشورش، نجس كه نمي شه  آقالیلا: 
 .دستت درد نکنه!! آقالیلا  لیلا: 

  .مردا هم استفاده مي كردن. از قديم مي گفتن واسه سوي چشم خوبه  سهیل: 
 .زنن مي آبم مردا سرخاب سفیدحالا   آقالیلا: 

  ...سهیل ،آقالیلا  لیلا: 
     خروجي ه سمت درآقالیلا ب .ستا قضیه چیز ديگري كه )با اشاره به سهیل مي فهماند

 (.كند از پشت پنجره به حیاط نگاه ميكنجکاو شده است و سهیل  .مي رود
 بابات اين گوسفند رو مي خواد دامادش كنه يا سر ببره؟ ،لیلا  سهیل: 

 .بايد قربوني كنه ،مي گه نذر داره .تن ما خريدهواسه رف  لیلا: 
 نذر چي؟  سهیل: 

  ه.قربوني كن ،ون جور شهمويزااگه نذر كرده بود  .چي مي دونم  لیلا: 
 (نگاه مي كند.به حیاط  باز)سهیل 

 .اِ اِ...اِ ... بابا خیلي باحاله  سهیل: 
 ؟چي شده  لیلا: 

قربون داره  .تو دهنشم نبات گذاشته ،داره چشماي گوسفند رو سرمه مي كشه سهیل: 
 ؟!!حجله بستهاش  واسهاگه مي خواد بکشتش چرا صدقش مي ره. 

ه كشتن گوسفند به چشماش سرماز مي گه بايد قبل  اعتقاد داره. .مي دونم چه لیلا: 
  .يه جور رسمه .ازش كنن كه نترسهبکشن و نبات تو دهنش بذارن و ن

 ؟!!برقصم كه قبل از مردن خر كیف بشه واسه اشم مي خواي من .داره میاد  سهیل: 
 .ناراحت مي شه ،نزني احرفاز اين جلوي آقالیلا  !!مسخره  لیلا:

سهیل به آقالیلا  . در حال تیز كردن چاقوي با ته نعلبکي است.شود مي داخلآقالیلا )
                                 خیره شده گوي ترسیده است.(                                                

 اي پسره كجا رفت باز؟  آقالیلا: 
 .رفته خونه ننه سلیمه  لیلا: 

 ه نره؟مگه نگفتم بودم خونه اي پیره زن رمال  آقالیلا: 
 .از كشتن اين حالش بد مي شه  لیلا: 
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 چه طور خودش روزي ده. نمي خواد كمك كنهخرس گنده  !!!موام باور كردم آقالیلا: 
حالا سر نذر ما كه رسید دل  ،خشك مي كنه ،شهمي كُ مدل پروانه و جونور 

 ؟شده نازک
نديدي سر  .حالت تشنج بهش دست مي ده .یادآقالیلا اسماعیل از خون بدش م لیلا: 

 .لب به غذا نزدروز   اومدن اين حاجیه كه گوسفند كشتن تا ده
تازه آقالیلا كه قبلش  .كنه آدم بايد عادت ،گوسفند سر مي برن ؟چيآخرش  سهیل: 

 قربون صدقه و ... ايش وآر ،هدكلي به گوسفنده حال مي 
تاريك  ،هوا داره . زود باشحیاط زبون بسته رو آب بديم يو بیار تورظرف آب  آقالیلا: 

 .مي شه
. او به حیاط مي رودبه دنبال سهیل ظرف آب را بر مي دارد و  .)آقالیلا بیرون مي رود

 (.از حیاط مي شنويم صداي آنها را
 .( سهیل لباست كثیف نشهد.نگاه مي كنآنها را )از پشت پنجره   لیلا: 

 حواسم هس.  سهیل: 
 .نذار تکون بخوره. و بگیرر پاش  آقالیلا: 
 ه اَه اَه.اَ!! د مي زنهقَلَ  سهیل: 
 .محکم نگه اش دار  آقالیلا: 
 .ه التماس مي كنهآقالیلا دار .كن یگاو نر چشماش. گناه داره  سهیل: 
.... اِ اِپاشو ول نکن  آقالیلا:   ِ 
 ...من يه آشنا دارم ؟مي خواين برم قصاب بیارم  سهیل: 
 .بگیرش تکون نخوره  آقالیلا: 
 .گردنش داره مي شکنهدين، زياد فشار نرو ه اش چاقوتون اِ اِ ... چون  سهیل: 
 .نگه دار سهیل  آقالیلا: 
  ...خون، خون، قالیلاآ. داره خون مي ياد  سهیل: 
 ...سهیل. ور ه كشیدي حیاطبه گُ  .اِ اِ .ولش نکن  آقالیلا: 
 .بسه .مُرد آقالیلا  سهیل: 
 .پسره خنگ .اي گُه بزنن ...كه كجا رفت اي  آقالیلا: 
لیلا ترسیده است. از پشت پنجره به حیاط نگاه مي كند.  .خانه مي شود داخل) سهیل: 

 (يکه مي خورد.سهیل . مي زندسقلمه او  به. به او نزديك مي شود
 چي شد؟  لیلا: 

 .خداه ب داشت التماس مي كرد. بدبخت .كشتش  سهیل: 
 ؟ترسیدي  لیلا: 
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آخه ؟ ن زبون بسته چه گناهي كرده كه ما مي خوايم بريم اون ور دنیاوحیو سهیل: 
 ....گوسفند كه اين

 .رسمه لیلا: 
 .زهرش شداش . همه ي كردق بدبخت نباته رو  سهیل: 
( پهلوان دو تا .در آستانه در مي ايستدتوي دست، . با چاقويي مي شود داخل) آقالیلا: 

 سیخ بیار بادش كنیم.
 .من ديگه نیستم آقالیلا .... شرمنده... من.م. شرمنده اببخشید  سهیل: 
 ؟ر مي آيقِ واسه چي ،ميما سي خاطر شما نذر كرد  آقالیلا: 
به خدا دايم . پلیس مي آد سراغشون ،یا اينجوري گوسفند بکشناسترال ياگه تو سهیل: 

 .تعريف مي كرد
 ديگه. خورن ک مي؟ خوچي حالیشونه كافراخوب   آقالیلا: 

 !!!آقالیلا  لیلا: 
همسايه  ، از ايبیاد كمك كنهزود توله سگ بگو  نبرو سراغ او .آقالیلا ،آقالیلا آقالیلا: 

ش كنیم كه ه ابکشیم بالا شق ،د نشدهتا پوستش سر م يه نبردبون بگیرهه
 .مکافات مي شه

 .اون از خون حالش بد مي شه  لیلا: 
       .)لیلا لباس مي پوشد؟اي خدا ... مي ري يا نه .و مي شورمر تا بیاد حیاط آقالیلا: 

ي آقالیلا سیگار!! )زنهاي پیراي ي صحبتيستي پاامي خواهد بیرون برود.( واي ن
 بخوريم.يه چاي بیار تا اينا بیان برو سهیل  روشن مي كند(

  مي رود.(سمت آشپزخانه ه )ب .چشم  سهیل: 
 

 
 )تاريکي(
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 دوم تکه
 
 

با گوش پاكني در دست كنار او نشسته ، لیلا مي خواند دراز كشیده و كتاب اسماعیل)
 (است.

 
 برگرد اين وري.   لیلا: 

 بیکاري؟ ؟باز تو افتادي به جون من  اسماعیل:
 م.ه او پاک نکردر گوشت دو هفته اس .و لوس نکنر خودت .برگرد   لیلا:

 !!و بخونمر اگه گذاشتي اين اسماعیل: 

  و بخون.ر كتابت .كاريت ندارم لیلا: 
لیلا با گوش پاک كن گوشش را  هنوز كتاب مي خواند. .)اسماعیل به پهلو مي خوابد

 .(تمیز مي كند
 بیشترين صدمه رو به كدوم كشور مي زنه؟مي دونستي لايه اوزون  اسماعیل: 

 نه.  لیلا: 
 استرالیا. اسماعیل: 

 .كم تکون بخور  لیلا: 
روزاي آفتابي بیرون نمي آن. . حتي شتر مردمش در معرض سرطان پوست انبی اسماعیل: 

 دولتش كلي هشدار داده.

 از كجا شنیدي؟  لیلا: 
 ي؟چطور خبر ندار .همه روزنامه ها نوشتن اسماعیل: 

 ؟خوب  لیلا: 
وقتي  .اونجا تابستونه ،ببین وقتي همه جا زمستونه .ها هخیلي كشور مسخره اي اسماعیل: 

م ه ته دنیا. مهاجراش افتادهيه جزيره گنده كه  .اونجا سرده ،همه جا گرمه
و سابقه  جیب برو و ر کارهر چي خلافانگلیسا زموناي قديم . بیشتر انگلیسي ان

 دن استرالیا.و تبعید مي كرر دار

اونجا، به اين راحتي به كسي اقامت برسه الان بايد شانس بیاري كه پات  لیلا: 
 نمیدن. برگرد.

، دارن نمي دوننو كه خودشون قدر اون چیزائي ر واسه چي هانمي دونم بعضي  اسماعیل: 
 ن دارن.وهستن كه ديگر ييهمش دنبال چیزا

 چطور؟  لیلا: 
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ستونش هم تاب .كه چهار فصل كامل داره هكشورايی از اونمي دونستي ايران  اسماعیل: 
 هر جاش يه شکلیه. .تابستونه هم پائیزش پائیزه

 تکون نخور.  لیلا: 
          كه قدرشون رو داريم چیزاي قشنگ  رچقددور و برمون مي دوني ما  اسماعیل: 

 نیم؟دو نمي

 چي شده گیر دادي به استرالیا؟حالا   لیلا: 
 .مینجوريه اسماعیل: 

  .تو همینجوري حرف نمي زني  لیلا: 
استرالیا اون  ،هاز دائیش تعريف مي كنه، استرالیا اين جوري مه اشاين سهیل ه اسماعیل: 

 !!چه خبرهحالا يکي ندونه فکر مي كنه  .هجوري
      لیلا گوشي را بر مي دارد. اسماعیل به او نگاه مي كند و سعي .)تلفن زنگ مي زند

 (.ود را مشغول خواندن كتاب نشان دهدمي كند خ

نه كه مردا  .مسخرهآي؟ باشه. فقط يه لباس بپوشم.  مگه نميكجائي؟ . سلام لیلا: 
رفته گوسفند  .بیرونهنه  .اسماعیل. آره .خودشون دو دقیقه اي آماده مي شن

قربوني كردن  تخب فردا وق .واسه رفتن ما .خواد فردا قربوني كنه مي ،بگیره
! من ؟يعني چي ؟راجع به چي باهاش حرف بزنيمي خواي  حرف بزن.هاش با

 ؟راجع به چي؟ اسماعیل ؟باز شروع كردي ؟نبايد بدونم
 چیه؟ اسماعیل: 

 .سهلیه .ها! هیچي  لیلا: 
 .مسخره ،گمشه اسماعیل: 

  ...گوشي رو نگه دار ؟نگران چي ؟ها. اسماعیل سلام مي رسونه لیلا: 
اسماعیل به پشت در اتاق مي رود و  .صدايش را مي شنويم .مي رودديگر )لیلا به اتاق 

 (گوش مي دهد.
قضیه خونواده تو با من !! تونن بیان تو كه مي گفتي اونام مي ؟نگران چي ؟ها

مشکل  .هیچ وقت بدون من نبوده .ب اون اخلاقش اينجوريه. خفرق داره
كنیم هم درس  تو كه مي گفتي اگه با هم بريم مي تونیم هم كار ؟اقامت

يعني  .اونا خونواده منن؟ها .يه چیزي شده. حتما بخونیم. سهیل راستشو بگو
من براش هیچ كاري نکردم. اصلاً مي خوام  .اون همه چیز منه ؟ بچه ننه؟چي

  .متمنتظرباشه،  ؟كي میاي حرف بزنم.باهات 
 داخل مي شود و اسماعیل را پشت در مي بیند.(لیلا )

 و نديدي؟ر ين چتر مناسماعیل ا  لیلا: 
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 ؟واسه چي مي خواي .زير تخته اسماعیل: 
 .مامانش دعوتم كرده. یاد دنبالمسهیل م  لیلا: 

 به آقا لیلا گفتي مي ري خونشون؟ اسماعیل: 
 .آره  لیلا: 

 ؟چیزي نگفت اسماعیل: 
 .نه  لیلا: 

 .كنه گا ميیو مي خارونه و به انگشتهاي پاش نر كه سرش ياز همون سکوتهاي اسماعیل: 
 چطور؟  لیلا: 

 چرا اذيتش مي كني؟ اسماعیل: 
 ؟چي كار كردم مثلا ؟من اذيتش مي كنم !!!اِ اِ جالبه  لیلا: 

 .خونه بند نمي شي يتو .همین ديگه اسماعیل: 
 .مادرش دعوتم كرده ؟خونه نامزدم نرم  لیلا: 

 .مادرش، مادرش، مادرش اسماعیل: 
 ؟اسماعیل!! توچته  لیلا: 
 .گا كنیبه خودت ن عیل: اسما
 تو دوست نداري من برم پیش اونا، نه؟  لیلا: 

 ...به من چه .هر جهنمي مي خواي بري برو اسماعیل: 
آماده هم م، غذا رو ه اشستكه رو  رختا؟ شما چیزي كم گذاشتمواسه مگه من  لیلا: 

 ديگه حرفت چیه؟. مه اكرد
 .يه آدم ديگه شدي تو ،شده وااز وقتي اين پسره پاش تو اين خونه  اسماعیل: 

 .نواده ما شده اسماعیل جانومه، درثاني جزو خو شوهراولن پسره نیست   لیلا: 
  .میستن من ديگه اسماعیل جان تو اسماعیل: 

. يه خورده به دور برت خودميتو همیشه همون اسماعیل كوچولوي  .هستي لیلا: 
 .بیروناز اين پیله اي كه بستي دور خودت بیا  ،گا كنین

 .كرم پروانه مي شه هاز همین پیله ها ي اسماعیل: 
 .بداخلاقمي شي، برسه تو هم پروانه كه وقتش   لیلا: 

 .و نشناختير تو هنوز من اسماعیل: 
آشتي، خودمي. هر كاري كني هنوز اسماعیل كوچولوي ت. خوب مي شناسم لیلا:

  .بگو «.لیا»بگو يه دونه بچگیات  مث .آشتي
 (كند.) گريه مي لیلا.اش بزرگ نمي شديم ك اسماعیل: 
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مي  )خارج.( سهلیه.صداي در مي آيد .نوازشش كندمي خواهد ). اِ اِ بس كن لیلا: 
 شود(

 .سهیله اسماعیل: 
 
 

 )تاريکي(
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 سوم تکه
 
 

 (اتاق راهنمايي مي كند.سهیل را به داخل  ،)اسماعیل
 

 .مي خواي صبر كن ه اس.فقط آقا لیلا خون اسماعیل: 
 ؟خیلي وقته رفته بیرون  سهیل: 

 .نه اسماعیل: 
 داري چیکار مي كني؟   سهیل: 

 واسه پروانه ها خوب نیس.رطوبت  .و عوض مي كنمر جاشون اسماعیل: 
خوبي داره  ؟درآمدمي گم اينا رو كه خشك مي كني، تا حالا شده بفروشیشون سهیل: 

 .ها
 نمي فروشه مهندس! ور آدم دوستاش اسماعیل: 

 .زنده نیستن ،بابا اينا كه خشك شدن  سهیل: 
 .تو خشك شدنواسه  اسماعیل: 

 .منم تو بچگي خیلي به اين چیزا علاقه داشتم  سهیل: 
 كدوم چیزا؟ اسماعیل: 

 .همین جونورا  سهیل: 
 .اينا جونور نیستن، پروانه ان اسماعیل: 

ون سر زمیناي كشاورزي، از اين مورچه ماه مثلن با پسر همساي .همینا ديگه سهیل: 
لونه اون ، كپه كرده آتیش فشان مثديدي بعضي جاها خاک ، يا مي گرفتیمگاو

 .اسخرخاكی
 كدوما؟ اسماعیل: 

 .كوچولو، خرخاكي ،شکمشون نرمه  سهیل: 
 .تئودولوس اسماعیل: 

 ها؟  سهیل: 
 ه.اسمش تئودولوس اسماعیل: 

 .ش كوچیکهه اكل ؟و ديديرخوار كارتون مورچه و مورچه   سهیل: 
 ه.اسمش تئودولوس اسماعیل: 
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          بعد ،م لونشرو مي برديم دَا فتیم، مورچه هرمي گ.خرخاكیه رو ..حالا.. سهیل: 
يه حالي مي  .همین كه مي اومد بیرون مي گرفتیمش .نداختیم تو چالهامي 

 . كرديم
 ؟چیکار مي كردين شبعد اسماعیل: 

 .خروسااين  نيه كیفي مي كرد .اختیمش جلو خروساندامي   سهیل: 
 ؟مرض داشتین اسماعیل: 

  .مي كني اکاراز اينتو  خود ؟كرديممي جنايت مگه   سهیل: 
 ؟ندازم جلو خروسااخاكي مي خر اسماعیل: 

 شون.مي كشی ،م پروانه ها رو مي گیريه ب تواسماعیل. خ تئودولوس  سهیل: 
 .شکشون مي كنماونا رو نمي كشم، خ اسماعیل: 

 ديگه.مي میرن  ؟چه فرقي داره  سهیل: 
 ؟يه پروانه چقدره تو مي دوني عمر اسماعیل: 

  .نه  سهیل: 
. بقیه هم چند روز بیشتر ،تا غروب عمر مي كنن صبحاشون فقط از ه بعضي اسماعیل: 

 .خشکشون مي كنم ،نمن قبل اينکه اونا بمیر
 ؟چه فايده اي داره  سهیل: 

 چي مي بیني؟ اينجا تو  شیشه اي را به او نشان مي دهد() اسماعیل: 
 .چند تا پروانه خشك شده  سهیل: 

 فقط همین؟ اسماعیل: 
 .آره  سهیل: 

 !!!!ي دارن؟يچه رنگا اسماعیل: 
 ان. ب آره، جالبهخ  سیهل: 

 .گا كنینن رو خالاي رو بالشو .و ببینر چشماشون .گا كنیو نر شاخکاشون اسماعیل: 
 .ب قشنگن، خنه، آره  سهیل: 

 گه مي دارم.یرو ن ياين زيبايواسه همیشه من  .ذات يه پروانه به زيبايشه اسماعیل: 
 داري ها.ي يخودت دنیاواسه توام   سهیل: 

        و تماشار شونرو متوقف مي كنم، اونوقت تو ذهنم پرواز من زندگیشون اسماعیل: 
 .م قشنگترهه شیحتي از واقع .مي كنم

 ؟مي داري رگیم نهچیز ديگه  ،تو به جز پروانه  سهیل: 
انقدر دنیاي جالبي دارن كه هر چي جلوتر بري  .دارم مي یگرو نر خیلیاشون .آره اسماعیل: 

 شاخ در میاري.
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 ؟جالبنواسه ات واقعاً حشره ها انقدر   سهیل: 
شون با يسازگار .بیشتر حشرات با اينکه مغز كوچیکي دارن ولي خیلي باهوشن اسماعیل: 

ضربان قلبشون از سه  ،مثلن اگه بیفتن تو آبمي دوني  بالاس.محیط خیلي 
 كه بتونن زنده بمونن. دفه در دقیقه مي رسه ه در ثانیه به يهدف

 ؟اينا مگه قلبم دارن  سهیل: 
ن مثل .يه تیکه اعصاب و عروق ندارن فقط .ا فرق دارهسیستم خونیشون با آدم اسماعیل: 

 ...تا صدپا داشتموقت پیش دو  چند
 پا!!هزار  سهیل: 

ولي اون  ،رده بودويکي رو خ پاها كله اونصد يکي از .پا فرق دارهصدپا با هزار اسماعیل: 
همديگه رو مي خورن  .يه جوريه .بافت هاي عصبیشون بند بنده .زنده بودهنوز 

دو هفته زنده  . همون صدپاهه بدون سركه به حیات همديگه خیلي لطمه نزنن
 د.بو

 تو الان جونور زنده داري؟  سهیل: 
  ؟مي خواي ببینیشون .و چند تا ساس دارم الان يه جفت عقرب اسماعیل: 

 :صداي آنها را مي شنويم( .ستا خالي اتاق .مي بردديگر )سهیل را به اتاق 
 ؟زنده ان  سهیل: 

 .آره اسماعیل: 
 خطرناكن!  سهیل: 

 خطرناكه؟ اوني كه از خودش دفاع مي كنه اسماعیل: 
 .اينا كه اين چیزا رو نمي فهمن  سهیل: 

 .نترس اسماعیل: 
 شیشه خفه نمي شن؟ يتو .چقدر گنده ان  سهیل: 

 .نه اسماعیل: 
 ؟نر و ماده ان فهمياز كجا مي   سهیل: 

 .بخصوص از طرز راه رفتنشون. ببین .رنگشون ،از قد و قواره اشون اسماعیل: 
 .كهخطرنا .نیارشون بیرون  سهیل: 

 !!!!نببین چه جوري راه مي ر اسماعیل: 
 ؟چرا اينجوري مي كني  سهیل: 

 .كاري ندارنباهات  اسماعیل: 
 ....)فرياد مي زند( اسماعیل، اسماعیل  سهیل: 
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 چهارم تکه
 

 (:را مي شنويم )تاريکي. صداي اسماعیل
ه ، يه پروانشدم مي بینم كه پروانه. خواب همیشه يه خواب تکراري مي بینم»

ه . يه دفآبي كه دارم تنهايي توي يه مزرعه آفتاب گردون مي چرخم خالدارِ
درشت كه رو يه برگ  قشنگ با چشماي چشمم مي افته به يه پروانه طلاييِ

گاش مي یخوب ن .گاش مي كنمین .مي شینمو مي رم روبروش . سبز نشسته
كجا  ازش مي پرسم از مي زنم.باهاش حرف  .عکسم افتاده تو چشماش .كنم
 «ه.اشمتو چشكه من محو عکس خودمم  .گام مي كنهیاون فقط ن ي؟اومد

 
 

سفید رنگي  . پودرلیواني قهوه در دست دارداست. نشسته در اتاق اسماعیل نور مي آيد. )
      برپودر را مي ريزد. وقتي لیلا را مي بیند مي ترسد و به سرعت شیشه در لیوان را 

قرار گوشت هاي قرباني در دست دارد. توي ظرف  ظرفي لیلا مي دارد و پنهان مي كند.
 (دارد. لیلا مي نشیند. گوشتها را با چاقو خرد مي كند.

 
مي  نبايد جلو سهیل باهاش بحثديروز  .تقصیر خودته .؟ باز تو هميچیه لیلا: 

 .كردي
 به خاطر اون نیس. اسماعیل: 

 پس چي؟  لیلا: 
 .اي خشك كنمامروز نتونستم هیچ پروانه  اسماعیل: 

 كني؟  خشکشون ميتو كه اينقدر دل نازكي واسه چي   لیلا: 
 .میشه از بین مي رنواسه هاگه خشك نشن  اسماعیل: 

 ؟چرا ماتم گرفتيحالا   لیلا: 
 .وقتي زنده ان فقط چند روز عمر مي كنن اسماعیل: 

 .ینم خوبهمه  لیلا: 
 .تيه عمر مي شه نگهشون داش خشك كه مي شن، اسماعیل: 

 . نه؟كشتنشون مکافات داره  لیلا: 
  تره. نوقت راحتوقراره يه عمر همینجوري بمونن، اكه فکر كني اگه  اسماعیل: 

 .هستن زندگیشونم خشك كرد، مخصوصاً وقتي تو اوج ه ور كاش مي شد آدما  لیلا: 
 من اگه مي خواستم ننه سلیمه رو خشك كنم، همینجوري خشکش مي كردم. اسماعیل: 
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، كه خشکش كردي از ننه سلیمه خوشگل تر باشهفکر كنم اون قورباقه  .اَ ه هاَ : لیلا
 .با اون چین و چروكش

  قشنگي به ظاهر شون نیس. اسماعیل: 
 و؟ر تو آقا لیلا رو بیشتر دوست داري يا من  لیلا: 

 .ور هیچکدومتون اسماعیل: 
 دلخوري؟ هنوز از دستم  لیلا: 

 .نه اسماعیل: 
 .و بگور راستش  لیلا: 

 كه.گفتم  اسماعیل: 
من اگه مي خواستم تو رو خشك كنم وقتي دو ساله بودي اينکارو مي كردم،  لیلا: 

 «لیا»هر وقت ياد  .م حرف مي زديه ك زبونيتخس، قُد، تُ .خیلي بامزه بودي
 .گفتنت مي افتم مي خوام گازت بگیرم

 چي مونده از اون وقتا؟ اسماعیل: 
 .دارم تدوستواسه همین هنوز  .ديهنوزم تخس و قُ  لیلا: 

 بذاري؟ ممي خواي تنها واسه چي اسماعیل: 
 .نمي زارم تتنها  لیلا: 

 .دروغ مي گي اسماعیل: 
 ؟مي زنيرو  واسه چي اين حرف  لیلا: 

 ؟تو واسه من حاضري چکار كني اسماعیل: 
 .هر كاري كه بخواي  لیلا: 

 قول میدي؟ اسماعیل: 
  .آره لیلا: 

 (.لیلا حیران او را نگاه مي كند .)اسماعیل كارد را از دست او مي گیرد
 .و بگیرر اين اسماعیل: 

 مي خواي چیکار كني؟   لیلا:
 .و بزنیمر رگ دستامونبیا  اسماعیل: 

 ؟ديونه شدي  لیلا: 
  .هم باشیم هر كاري كرديم با .قرارمون يادته. تو قول دادي اسماعیل: 

 ذيتت كرده؟كسي ا  لیلا: 
 .تو به من قول دادي اسماعیل: 

 كسي بهت حرفي زده؟  لیلا: 
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 ؟ندازهابوي خون تو رو ياد چي مي لیلا  اسماعیل: 
  .تو رو خدا بس كن  لیلا: 

و سوراخ رو خشك مي كنم با همون سوزن زير ناخونم ر ه كه پروانه هامهر دف اسماعیل: 
  .ندازها و فقط ياد يه چیز مير مي كنم. بوي خون من

 تو حالت خوب نیس.  لیلا: 
  ؟تو هیچ وقت به مامان فکر نمي كني اسماعیل: 

 تو هنوز هم ... .الان بیست سال گذشته  لیلا: 
 .تنهايي مي رم پیششخودم رو نکني  اگه اين كار اسماعیل: 

 (روي رگ دستش مي گذارد)چاقو را 
   .بدش به من .باشه ،اسماعیل باشه .نه ،نه لیلا: 

 
 آنها به يگديگر خیره شده اند.( .)لیلا تیغه چاقو را مي گیرد

 
 

 )تاريکي(
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 پنجم تکه
  
 ( مي آورد.سهیل چاي در دست دارد. آقالیلا سیگاري  .روشنايي)

 
 ؟رو اينجوري سر مي برين همیشه گوسفندا  سهیل: 
 ؟چه جوري  آقالیلا: 
  دادن و... مین مراسم نبات و سرمه و آبه  سهیل: 
 .جلادا بکشن رو مث نوحیونیس كه الخونه غس . شوخي كه نیس.نذره  آقالیلا: 
 تا حالا اينجوري نديده بودم.  سهیل: 
 م ديده بودي؟ه ه ايجور ديگ  آقالیلا: 
تنها  دَسدلم نمي اومد، ولي نخواستم جلوي لیلا  .و بخواين، نهر راستش سهیل: 

  .التماس مي كردیگا كردنش ناون جور بخت با بد .حالم بد شد خدايي .بمونین
 .انگار چه خبره ،همچي مي گي  آقالیلا: 
 ؟م چه جوري شد كه از زنش جدا شدیمي دوني داي  سهیل: 
 كه مي گفتي استرالیا اس؟ هموني  آقالیلا: 
و مي يارن تو خونه  ،چند سال پیش مي رن يه بره كوچولو مي خرن .آره سهیل: 

 بعد كه گوسفند .سته شده بودهدلبم خیلي بهش یزن داي .مي كننبزرگش 
مي بره و مشغول رو  شیم تو حیاط لب باغچه سريدا ،حسابي پروار شده بوده

وقتي صحنه رو مي بینه غش سر مي رسه. م یپوست كندش بوده كه زن داي
ه اون تو دادگاه گفته بود .یم تقاضاي طلاق میکنهياز دامي ره و  بعد ه.مي كن

و ر ش و پوستشتقاتلا كش ، اين آقا مثمكرده بود م بزرگ ا بچه رو مث رهَهبَ
 .برهن من رو از كجا معلوم يه روز سربعدش گفته  .كند

 فهمهزن اجنوي چه مي  .باز با باز ،خاطر همینه كه میگن كبوتر با كبوتره ب آقالیلا: 
 .رسم و آئین ما چیه

 .مي ترسم اونجا به مشکل بر بخوره .همین چیزا يه خورده نگران لیلامواسه   سهیل: 
 منظورت چیه؟  آقالیلا: 
 .نگرانم  سهیل: 

 چي؟ راجع آقا لیلا:  
 .رفتن  سهیل: 
 ت چي مي گن؟ه اخونواد  آقالیلا: 
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هر چي بیشتر  .هم لذت ،هم درد داره .اسب بي زينه بابام مي گه غربت مث سهیل: 
 .دردش بیشتره ،بگذره

 مي خوره...رو  ح آدمبعضي دردا رو  آقالیلا: 
دست آورد و ه ب يور يه چیز یت اوناتفاقاً مادرم زياد راضي نیس. مي گه دائ سهیل: 

چند  .نجیر پاره مي كنهداد. اونجا يه آشنا كه مي بینه زخیلي چیزارو از دست 
. سیرابي شیردون يخزده برده بودن واسش ،وقت پیش بابام اينا كه رفتن پیشش

 .م لك زده واسه خربزه مشهددلكه  گیر داده بود
  .وابستگي بد درديه  آقالیلا: 
 .اتقاقاً خودمم دو به شکم  سهیل: 
 چي؟به خاطر   آقالیلا: 

 .چند وقته مي خواستم يه چیزي بهتون بگم  سهیل: 

 .راحت باش  آقالیلا: 

 ...ي كه پیش اومدهيمي خواستم بگم با اين اتفاقا  سهیل: 

 چي؟  آقالیلا: 

 ...قضیه اسماعیل  سهیل: 

 اسماعیل؟ مگه چشه  آقالیلا: 

 .دافکر كنم اسماعیل زياد ازم خوشش نمی  سهیل: 

 .اون با همه همین جوريه .اشتباه مي كني  آقالیلا: 

 من ... من ... ه.چی آخه مي دونین  سهیل: 

 .و بزنر حرفت ؟ها  آقالیلا: 

 .بیاد بعدن اگه شد اون ،كه برمم ه امي گم من تصمیم گرفت  سهیل: 

 .بار ديگه بگويه  ؟يچ  آقالیلا: 

 .اون بیاد تا بعد ببینم چي مي شه .گفتم الان صلاح نیس  سهیل: 

 ؟م مي دونهه لیلا با هم تصمیم گرفتین؟  آقالیلا: 

 .تا ببینم چي مي شه ،من خودم تصمیم گرفتم .نه  سهیل: 

 ؟الکیه فکر كردي .بي جا مي كني ،تو بي خود مي كني  آقالیلا: 

 ) بر مي خیزد(.منظورم اين نبود شما بد برداشت كردين.  سهیل: 

 بود؟ منظورت چي ،بشین ببینم  آقالیلا: 

 .....منظورم اين بود كه من برم حالا  سهیل: 



 18 

پنجاه  ؟فکر كردي من هالوام ؟كجا بري .)فرياد مي زند( بي خود مي كني آقالیلا: 
و كني  شبا دختر مردم بپري بعد ول كشکه يه چند وقتفکر كردي . سالمه
 ؟بري

 )برمي خیزد(.آقالیلا من چیزي نگفتم  سهیل: 

 وم؟ كامبیزم وفکر كردي م .تو غلط كردي )با فرياد( گفتم بشین سرجات، آقالیلا:
ده سال  ،به ارواح خاک بدري ،به سید عباس قسم ،خدا سر شاهده .آقالیلام

 بشین  .ي رفتياي در بیرون نم پیش بود زنده از
 (مي رود تا در را باز كند. در مي زنند.)

  .به او نگاه مي كند( به آقات بگو كارش دارم .) سهیل مي ايستد.سهیل آقالیلا: 
 (.سمت در مي روده )سهیل ب

 
 

 )تاريکي(
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 ششم تکه
 
 :(.مي شنويمديگر صداي اسماعیل و سهیل را از اتاق در اتاق كسي نیست. )

 
 ؟اسماعیل، اسماعیل  سهیل: 

 .ور بیا اين اسماعیل: 
  .گم شو  سهیل: 

چیکار  هاتن باومگه اين حیو .و كشتير عقربم جفت .بیشعور .كشتیش .ا،اِ اسماعیل: 
 ؟داشت

 .مي زد مداشت نیش  سهیل: 
  !!!عوضي ؟تو بايد لهش كني اسماعیل: 

 .من از خودم دفاع كردم  سهیل: 
  .و مي رفتر اون داشت راه خودش ؟پرت مي گيو  چرت چرا اسماعیل: 

 (.مي رودداخل مي شود و به سمت آنها )آقا لیلا 
 داد مي زنین؟واسه چي   آقا لیلا:

 ...رو . مادهو كشتر جفت عقربم اسماعیل: 
 چرا درشون آوردي؟  آقا لیلا: 
 .و نیش مي زدر خدا داشت منه ب  سهیل: 

 .زر نزن، ترسو اسماعیل: 
 ....اسماعیل!! اِ اِ  ا لیلا: آق

 .آخه باهاش كاري نداشت اسماعیل: 
 .نیش مي زنهو عقرب راه مي ره  ؟چطور كاري نداشت  سهیل: 

 ؟چیکارش مي كني ،رو بکشه اگه يه نفر جفتت .گُه بیشعور اسماعیل: 
 .مزحرف نگو  آقا لیلا: 

 ؟مي خوام ببینم چیکار مي كنه اسماعیل: 
  .با خودت ببرو رو هم جمع كن ها آشغالاو  . اين آتوخفه ش  آقا لیلا: 

 زير لب فحش مي دهد( بیرون مي رود.)اسماعیل از اتاق 
واسه اش و ر شه اخدا اگه مي دونستم كجا عقرب مي فروشن مي رفتم لنگه ب سهیل: 

هر سه نفر  .نگاه مي كندسهیل به اسماعیل بر مي گردد و عصباني مي خريدم )
 .(همش تقصیر من بودو به هم خیره شده اند. ايستاده اندكت اتاق،سادر وسط 

 !!همش تقصیر من بود .)با فرياد و خشم( گُه نخور بابا اسماعیل:
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 .خفه شو  آقا لیلا: 
 ه اتون مث همین.هم اسماعیل: 

 تو شعور نداري؟  آقا لیلا: 
 و مي گیري؟ر چرا طرفش اسماعیل: 

 .انقدر كولي بازي در نیار  آقا لیلا: 
 .و بگیرهر جلوش سيکي نی ،هر كاري دوست داره مي كنه اسماعیل: 

 .من كه عذر خواهي كردم  سهیل: 
 هیچي بهش نگفتي؟ واسه چي  اسماعیل: 

 چي بايد بگم؟  آقا لیلا: 
 .اين داره لیلا رو مي بره استرالیا اسماعیل: 

 .و جور كردهر من دائیم اونجا آشنا داره، كارمون  سهیل: 
 چقدر تو پرروئي؟! : اسماعیل
 ؟تو چه كه مي خوان برنبه  بخ  اقا لیلا: 

 ي!!م راضیه پس تو اسماعیل: 
 ؟نباشم  آقالیلا: 

 .لیلا مي خواد بره اون ور دنیا اسماعیل: 
 به تو چه؟ .هشزن  آقا لیلا: 

  .م بدون اون نبودمه اكرد وااز وقتي چشم  .من داداششم اسماعیل: 
 .شوهرشهدست زن اختیارش  .شوهر كرده لیلا .خاله بازي تموم شدهديگه دوره   آقالیلا: 
 .لیلا خودشم راضیه  سهیل: 

 !!!!!مي دونم چه جوري راضیش كردي اسماعیل: 
  .خودش قبول كرد. آقالیلا مي دونه ،مه اتوضیح داد واسه اشو رمن همه چیز  سهیل: 

 ؟دلار مي فرستي اشآب واسه از اون ور اينکه  ؟چي رو توضیح دادي اسماعیل: 
  .م كه كسي بهم صدقه بدهمگه مو علیلُ  آقالیلا: 

 كه خطرناكه. چون نبايد كار كني، واسه اين اسماعیل: 
 ؟كي گوش مي كنه ،اونا يه زري مي زنن  آقالیلا: 
 .واسه يه سر درد كسي رو خونه نشین نمي كنن  سهیل: 

  ؟ندسمه ،به موج گرفتگي تو جنگ مي گن سردرد اسماعیل: 
 .ربطي به اون موقع نداره سردرداي مو  آقالیلا: 

 اينطوري مي شد؟ اگه نرفته بودي ؟پس به چي ربط داره اسماعیل: 
 ها؟ ؟پس كي مي خواست بجنگه  اگه مو كه تو آبادان نمي جنگیدم،  آقالیلا: 



 21 

 دو تا بچه مي ره جنگ؟و  زن آدم با اسماعیل: 
 ها؟ ؟بهعز مگه جنگ فقط مال آدماي  آقالیلا: 

 وضعمون رو كه مي بیني. اسماعیل: 
 ؟مگه چطور شده  سهیل: 

مي يارن، هي گفتي در از چنگش رو ش ه اخون .و از دست میدهر داره كارش اسماعیل: 
 .اينم نتیجه اش ،اومدم اينجاكه بهترين كار رو كردم 

شما اومدم تو سي خاطر  وم ؟و خمپاره دو تا بچه مي موندم زير آتیش توپبا  آقالیلا: 
 .اين خراب مونده

ايي كه فرار كردي، از حرف تاتو از از قوم و خويش ؟ما مي ذاري و سرر منتش اسماعیل: 
 .، نه از جنگ، از كم محلیاپشت سرت مي زدن

 چرت و پرت نگو.  آقالیلا: 
ر زدي و دو كتك ر مامانو اومدي خونه موج گرفته بودت، بعد  .بذار اونم بدونه اسماعیل: 

  كردي و رفتي.ما قفل  يرورو 
  .گفته رو بهملیلا همه چیز  سهیل: 

 .و رفتتو خونه زندون كرد اينم بهت گفته كه ما رو  اسماعیل: 
  .تو بچه بودي  آقالیلا: 

از مامان  .باز هواپیماها اومدن تاز رفتنبعد  .ولي همه چیز يادمه .پنج سالم بود اسماعیل: 
بردمون زير نترسیم، مي زد. بخاطر اينکه ما  ديوارو  رو به در خودشترس 

 .و شروع كرد به قصه گفتن تختخودشم خوابید روي  .تخت خواب
 .بس كن  آقالیلا: 

، اول صداي انفجار ه.هر روز جلو چشمم .آوردي وني سر ميلاچه ب هبذار بدون اسماعیل: 
يه  .ومدا يانقدر زار زده بوديم كه صدامون در نم .تاريکي ، بعدگرد و خاک بعد

          حسرو  ت چکید رومون. تو تاريکي فقط بوشيه چیزي از رو تخدفه 
بوي خونش  .قطره قطره مي چکید روموناز رو تخت مامان خون  .مي كرديم

  .اون بخاطر ما مرد هنوز تو دماغه.
 يا نه؟ تمومش مي كني  آقالیلا: 

 .تو هیچوقت به فکر ما نبودي اسماعیل: 
 .سرم داره مي تركه ،فه شوخ  آقالیلا: 

 .همیشه زور مي گي اسماعیل: 
 .ور ببند دهنت  آقالیلا: 

 .م از من بگیريو هلیلارمي خواي تو  اسماعیل: 
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 .اون بايد بره سي زندگیش  آقا لیلا: 
 .و مي كشمر اگه بره من خودم اسماعیل: 

كند به سرعت  اسماعیل به سهیل نگاه مي .به اسماعیل مي زند ي)آقالیلا سیلي محکم
سهیل  كه به دنبال اسماعیل برود.به سهیل اشاره مي كند آقالیلا  اتاق بیرون مي رود.از 

ن خیره . به طرف تخت بر مي گردد و به آت مي كنداز پشت پنجره او را مشايع مي رود.
 (داخل مي شود. .لیلا  مي شود.

 اسماعیل داشت مي دويد. ؟چي شده  لیلا: 
 ؟نديديو ر سهیل  آقالیلا: 

 اون بود؟  دنبال  لیلا: 
 .گُه بزنن به اين زندگي  آقا لیلا: 

 ؟باز دعواتون شد  لیلا: 
 ؟كجا مي رفت  آقا لیلا: 

 .مي ره خونه ننه سلیمه ؟ حتميبرهكه كجا داره   لیلا: 
 .از آبادان افسانه مي بافهو هي مي شینه  كفتار خُلش كرده. همین پیرزنِ آقالیلا: 

 تر و خشك مي كنه. اسماعیلم خوشش مي ياده اش بچ سلیمه اون رو مث ننه لیلا: 
 .لوس كنهرو  خودش

شینه پاي داستاناي جن و پري و از  مي .و چل شده لهمین كارا رو كرده كه خُ آقالیلا: 
نمي بیني چه  .هز مي كنه كنج خونه و ناخون مي جویاد كِبعد م ،ما بهترون

 ؟بلاي سر انگشتاش آورده
 خماي انگشتش مال ناخون جويدن نیس.ز  لیلا: 

پنج ساله از وقتت  ،سربازيواسه چي نمي ري مي گم  .بچه ها شده مث آقالیلا:
 ؟ت چشهیفامیلمگه مي گم  ،و عوض كنر مي گه فامیلم .گذشته

 .داره عربیهابوغَ  لیلا: 
و خل مي شي بس كه مي شیني ت ،مي گم حداقل برو سركار .عربیم خب مو آقا لیلا: 

  م.مي گه تو حسودي مي كني به پروانه ها .با جونورات حرف مي زنيو خونه 
  .كار بدي كه نمي كنه  لیلا: 

پیشش  هه دم به دقیقه مي ریه كرمال ك ؟ اين پیرزنِمگه حتماً بايد جنايت كنه آقالیلا: 
  ؟باهاش هم كلام مي شهو 

 رف مي زنه. . مث مامان بزرگ حمیگه من عاشق لهجه آبادانیشم لیلا: 
  .بچه ها دنبال لالايي و اتل و متله مث  آقالیلا: 

 اگه مي رفت سربازي خیلي اخلاقش عوض مي شد.  لیلا: 
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دوست دارم كه میگه مي خوام هر جوري  .مه اهزار بار بهش گفت .آدم نیستخو  : آقا لیلا
زي جنگیدم چیتو اون جهنم كه با زن و دوتا بچه دو سال  ومگه م زندگي كنم.

 يفقط مي شینه توبه ماه زناي پا  ؟ مثشد كه تو از يه سربازي فرار مي كني
  خونه.

  .م لجبازي مي كنهه ا با من. تازگیبه سرش بذاري بیشتر لج مي كنه اگه سر  لیلا: 

 .امروز  عقرب ول كرده روي پاش، سگ بچه .و مي كنهرحسودي سهیل   آقا لیلا: 
 ؟جدي جدي .خدا مرگم بده  لیلا: 

مي گم اگه اونجا  ؟همش گیر داده لیلا چرا مي ره استرالیا .خودش مي گه نه آقا لیلا: 
 ؟كجا بره ،نره

 .و داشته باشر خورده هواشه آقالیلا ي  لیلا: 
 نم دارو هر كارگرا ،شش ماهه حقوق ندادن ؟رو داشته باشه كي بايد هواي مو آقالیلا: 

 .و بگیره، پاگِیرم شدهر که اي دستمتو اين وا نفسا عوض اين .مي ريزن بیرون
همه چیزامون جوره. دائي حداقل اونجا  .مون فايده نداره  خدا اينجا موندنه ب لیلا: 

تازه  ،ش كار كنیمیپیش دايو اگه ما بريم اونجا  .آمد خوبي دارهسهیل اونجا در
 . دايیش میگه اگه دوتاتون كار كنید پنج ساله صاحببديمادامه تحصیلم  ممکنه

 .م مي بريم پیش خودمونو هر بعدش شما ،خونه و زندگي مي شید
دلم خوشه كه  همه دل خوشیم به شماهاس. ؟ما مگه چیزي از شما خواستم آقالیلا: 

 مرغي كه دلش به جوجه هاش . مثخونه يشه توکب رشب به شب صداتون پَ
 اون از مادرتون كه سگ بشه پدر نشه.. آدم شماس م دلم گرمِه . موخوشه

. هر كرده غربتم آواربا دو تا بچه  .دل مو رورفت و داغ همه زندگي رو گذاشت 
اون آوار كه اين مصیبتا اينطوري آوار نشن رو  روز مي گم كاش مي موندم زير

 مو. سر
  .)هر دو به هم زل زده اند( دوستت دارم؟ بابا  لیلا: 

 (مي كنند.)هر گريه 
 

 )تاريکي(
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 هفتم تکه
 

اسماعیل ناگهان  .ستا لیلا هايچاقو در دست .م زل زده انده ماعیل هر دو به)لیلا و اس
 (مي خندد.

 
 .باورت شد؟ شوخي كردم اسماعیل: 

          . دلم مي خواسنخند .ديونه .نصفه جون شدمبا حالتي عصبي و بهت زده( ) لیلا: 
 .دهنت يبزنم تو

 ا؟ه ترسیده بودي اسماعیل: 
 .گمشو  لیلا: 

    )لیلا بلند؟ لیلا .گُه خوردم ؟لیلا ،لیلا .مي خواستم ببینم چقدر دوستم داري : اسماعیل
 ،آشتي،و چاقو را به آشپزخانه ببرد( آشتيگوشت سیني . مي خواهد مي شود

 ؟؟لیلا
ي نقدر نگرانم كه هیچ كارومن هنوز ا ،و به آشپزخانه مي رود( ديونه مي خندد) لیلا: 

بخاطر همین كارات سهیل دو  ؟ل بازي در مي آريخُ اونوقت تو .و انجام ندادمر
امروز مادر سهیل  ؟آخه از دست تو چیکار كنم .روزه جرات نمي كنه بیاد اينجا

  .زنگ زده بود مي خواست قرار عروسي رو بذاره
كه  شسماعیل به لیوان روبرويبا خود آورده است. اچسب مايعي داخل مي شود. )لیلا 

 (ه شده است.خیر ،پودر در آن ريخته
 ؟آورديواسه چي اون رو  اسماعیل: 

 .بیار جلو .و بیار جلور دستت؟نمي چسبوني به قاب همینو با ر مگه پروانه هات لیلا: 
لیلا چسب مايع را در كف دستش مي مقابل لیلا باز مي كند. )اسماعیل دستش 

بند و باز برو   ه دستتند دفچ .بازش كن. و بندر دستتحالا ( .ريزد
 اي  لايهاسماعیل چند بار دست آغشته چسب را باز و بسته مي كند. بعد ).كن

ن چسبا. حالا شروع كن به كندمي ماند.( به كف دست اسماعیل مانند لاتکس 
 ( چه حسي داري؟را مي كند. )اسماعیل چسب ها

 .و مي كنمر مانگار دارم پوست اسماعیل: 
ي آرومم يتنها يتو .منمین كارو مي كه ،مهر دفعه كه به ياد مامان مي افتمن  لیلا: 

شم شروع مي بخلاص وقت كه مي خوام از دست كابوسي، چیزي هر  .نهمي ك
  .كنم به كندن اين چسبا

 به اسماعیل خیره مي شود( و برمي داردآغشته به پودر را لیوان لیلا  )
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مش تانداخشب  ،)در حال كندن چسبها( يه روز يه پروانه بزرگ خال دار گرفتم اسماعیل: 
اون اولین پروانه اي بود  .سه ازندهنوز صب كه پا شدم ديدم  .تو قوطي سیانور

اين  .سرش بعد چند قطره تینر هواپیما ريختم روزنده مونده بود.  كه تو سیانور
ديدم  .پروانه شروع كرد به بال زدن .كنه خشك ميهم رتیل و تینرا عقرب 

نمي خواد فهمیدم  .ه دلم سوختك تقلا مي كنه موندنواسه زنده نقدر وا
سرنوشت  ،لیلا .بردمش جلو پنجره و ولش كردم خشکش كنم. برش داشتم،

اوني كه مي خواي نوشته ان. عجیبه لیلا،  واسه اشكه  هقسمتی ي،هركس
. لیلا ت مي رهخواي زنده باشه، از پیش ، زنده مي مونه و اوني كه ميبکشیش

مي بینم كه تبديل شدم  .رو مي بینماهه  وقته كه دارم خواب همون پروانهچند 
 .به يه پروانه

هنوز از كف اسماعیل  .بعد از لحظاتي به خود مي پیچد و )لیلا لیوان را سر مي كشد
 .كم كم نور مي روددستش چسبها را مي كند و از خوابش مي گويد. لیلا بالا مي آورد. 

بعد صحنه كمي روشن مي ادامه خواب اسماعیل را مي شنويم. صحنه تاريك مي شود. 
  :(صداي اسماعیل .است خوابیدهروي تخت كنار پروانه هاي خشك شده شود. لیلا 

 رويوني؟ يه دفعه خم مي شه ازش مي پرسم مي خواي كجا بري؟ اينجا مي م
. اما اون مشغول چشیدن اش ببینممو تو چشر مي خوام بازم خودم .اهد گُلهشَ

مي ره و و پرواز مي كنه  ،شهبه كارش تموم مي دونم بعد از اينکشهد گلهاس. 
 .اگه بخوري بايد بري ؟مگه نمي شنوي ،بهش مي گم نخور .شم بازم تنها مي
 خواب. ،اين يه خوابهاسماعیل خودم مي گم ه ش به اهم!! نخورداد مي زنم 

شايد به حرفم ، نخوره اهده بعد از اين شَ. شايد دفبینم و مير خوابشباز فردا 
مي  .ات ببینممچش يو تور مي خوام باز خودم، بمون ،نرو ،نخور .گوش بده

ننه سلیمه مي گه تعبیر  گوش نمي ده؟ حرفمبه هیچکي . واسه چي ترسم
پروانه اون . يشتو كسي رو خیلي دوست داري ولي نگران مي گه .خوابت نگرانیه

 ولي من .اِنقدر كه نقطه مي شه تو آسمون .دور مي شه پرواز مي كنه و ازم
مگه  .و بیشتر ببینمر بذار چشمات .خدا نخور روو ت. نرو .مي كنم شهنوز التماس
 ؟نمي شنوي

 
 
 پايان

 شش و هشتاد زمستان


